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ABSTRACT
The first monotheistic religion has descended to [the people of] the earth with 
the landing of the first human being on it. But over time, changes and devel-
opments occurred in the internal and external layers of this religion. Studying 
the central point of these changes is an important issue that should be looked 
for in terms of the extent of societies’ involvement in this issue, as a result of 
which earthly interpretations of religion were presented, or it can be looked for 
elsewhere to avoid degrading the essence and identity of religion. 
This article, part of which is descriptive, explains Durkheim’s point of view on 
the issue of the evolution of religion, and in the other part, which is analytical 
and critical, aims to understand the view of Allama Tabatabai (RA) on the evo-
lution of religion, in order to present Durkheim’s social point of view regarding 
the origin and development of religion to Allama’s perspective, and to examine 
the problems and criticisms directed at Durkheim by him. 
It has been reached that, contrary to Durkheim’s opinion, who defined reli-
gion according to contemporary requirements of mankind, and viewed these 
changes as being in the field of the essence of religion; Allamah Tabatabai 
belives that the basis of religion is the same from the time of the Prophet 
Adam until the emergence of Islam as the last heavenly religion. The content 
of all heavenly religions is monotheism, but it has manifested itself in different 
forms, whether it was strict or lenient, according to the requirements of time 
and place, people’s understanding, social norms, political relations, etc.; In 
other words, the laws have been differed, but the religion was one fixed reli-
gion. Islam is comprehensive of all the past shar’ias, and has achieved all of 
their goals through its comprehensiveness. 
KEYWORDS: Historical Course, Evolution of Religion, Society, Sociology of 
Religion, Durkheim, Allamah Tabatabaei (RA). 

1- Assistant Professor, Department of Social Sciences, Razavi University of Islamic 
Sciences, Mashhad, Iran (corresponding author), m.soltanieh@razavi.ac.ir
2- Islamic Philosophy, Al-Mustafa Al-Alamiya Society, Qom, Iran, reza_azarian@miu.ac.ir

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Type of Article: Researching

صفحه 122 تا 150

20.1001.1.27833542.1402.3.3.6.4
10.22034/arq.2023.187991

Received: 2023-11-19
Accepted: 2024-01-20

https://arq.quran.ac.ir
https://arq.quran.ac.ir/article_187991.html


 123

سال سوم 
شمارة سوم

پیاپی: 11
پاییز 1402

ht
tp

s:/
/a

rq
.q

ur
an

.a
c.i

r
 27

83
-3

54
2 :

کی
رونی

لکت
اپا ا

ش

صفحه 122 تا 150

سیرتطور دین در جامعه؛ مطالعه مقایسه  ای اندیشه علامه طباطبایی 
در المیزان و دورکیم

محمد سلطانيه1، رضا آذریان2
چکيده

اولین دین توحیدی با آمدن اولین مخلوق به زمین نازل شد؛ اما در گذر زمان، 
تغییرات و پیشرفت هایی در لایه های درونی و بیرونی این دین به وجود آمده است. 
بررسی نقطه محوری این تغییرات، مسئله قابل توجهی است که آن را در میزان 
دخالت جوامع در این مسئله که درنتیجه آن تفسیرهای زمینی از دین ارائه گردید، 
جستجو کرد یا این نقطه محوری را باید جای دیگری دانست تا جوهره و هویت 
دین را تنزل ندهیم. این مقاله که بخشی از آن به صورت توصیفی است، به تبیین 
دیدگاه دورکیم در خصوص مسئله سیر تطور دین پرداخته است و در بخش دیگر 
که با روش تحلیلی و انتقاداتی است، باهدف فهم دیدگاه علامه طباطبایی )ره( در 
خصوص سیر تطور دین است تا با عرضه دیدگاه اجتماعی دورکیم در خصوص 
منشأ و خاستگاه دین بر دیدگاه ایشان، اشکالات و انتقادات وارد بر دیدگاه دورکیم 
از نظرگاه مرحوم علامه را به دست آورد. برخلاف نظر دورکیم که دین را حسب 
اقتضائات روز بشر تعریف کرده است، تغییرات آن را هم در حوزه ماهیت دین 
می داند؛ اما از نگاه مرحوم علامه طباطبایی، اساس دین از زمان حضرت آدم 
تا آخرین دین یکسان است. محتوای تمام ادیان توحید است و به اقتضاء مکان 
و زمان، فهم انسان ها، شرایع اجتماعی، مناسبات سیاسی و ...، محتوای این 
دین واحد آسمانی، رقیق و غلیظ ارائه شده است. به عبارتی شریعت ها متفاوت 
بوده اند، اما دین مسئله ای ثابت است. اسلام جامع تمام شرایع گذشته است که با 

خصوصیت جامعیت، اهداف تمام شرایع گذشته را محقق کرده است.
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1. مقدمهم
دیدگاه هــای گاه متعارضــی دربــارۀ نقــش و جایــگاه دیــن در زندگــی بشــر شــکل گرفته 
ــا امــروز شــده  اســت کــه ســبب تــداوم توجــه و بررســی موضوعــات مربــوط بــه دیــن ت
ــه از نفــوذ و قــدرت اجتماعــی  ــه می شــود در پــی گســترش مدرنیت اســت. هرچنــد گفت
ســازمان دیــن کاســته شــده اســت، در مقابــل، عــده ای همچنــان بر نقــش فعــال و درخور 
توجــه دیــن در زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان، در بســیج جمعــی، معنــا بخشــی بــه 
ــای  ــن گروه ه ــجام بی ــدت و انس ــاد وح ــی و ایج ــی و اجتماع ــی سیاس ــات زندگ ابهام
کیــد می کننــد )مــرادی و محمــدی، 1399: 110(؛ بــه عبارتــی اگرچــه  مختلــف جامعــه تأ
اعتقــادات مذهبــی از یــک فرهنــگ بــه فرهنــگ دیگــر متمایــز و بــه لحــاظ شــکل، نــوع 
و میــزان متفــاوت اســت، امــا حضــور دائمــی، گســترده و مؤثــر دیــن در جامعــه مشــهود 
ــن  ــانی از دی ــت یکس ــراد برداش ــه اف ــه هم ــز، 1373: 514(. البت ــت )گیدن ــلم اس و مس
ندارنــد و بــر اســاس ایــن تفــاوت در برداشــت ها، انــواع و میــزان متفاوتــی از دیــن داری 
شــکل گرفته اســت. اهمیــت مســئله وقتــی بیشــتر می شــود کــه مســئله ســیر تطــور و تحول 
دیــن هــم کــه از ســوی جامعه شناســان ارائه شــده اســت، بایــد در شــرایط عینــی و ذهنــی 
همــان جامعــه بررســی شــود. بــه همیــن دلیــل بســیاری از متفکریــن اســلامی معتقدنــد 
ــا اســلام و  کــه اندیشــه عرفــی شــدن دیــن اندیشــه ای وارداتــی اســت کــه به هیچ وجــه ب
ــن توســعه،  ــر اســاس همی ــری، 1391: 175(. ب جامعــه اســلامی ســازگار نیســت )کلانت
بــه تناســب فرهنگ هــای مختلــف، دیــن نیــز اشــکال مختلــف بــه خــود گرفتــه اســت. 
کیددارنــد. برخــی ادیــان روی تجربیــات  برخــی ادیــان بــر باورهــا و برخــی بــر اعمــال تأ
ــر فعالیت هــای جمعــی دینــی. برخــی  ــد و برخــی ب دیــداری، ایمــان فــردی تمرکــز دارن
ــه ســه  ــد، دیــن را ب مطالعــات دانشــگاهی کــه ایــن موضــوع را موردمطالعــه قــرار داده ان
ــد.  ــان بومــی و جنبش هــای مذهبــی جدی ــی، ادی ــان جهان ــد: ادی بخــش تقســیم کرده ان
ــج  ــی از پن ــن یک ــی، دی ــه در جامعه شناس ــس ک ــن ب ــث، همی ــرورت بح ــم ض ــرای فه ب
ــن  نهــاد اصلــی در جامعــه بشــری قلمــداد شــده اســت )محســنی،1381: 164( هم چنی
دیــن در فراینــد رشــد انســان بســیار اهمیــت دارد؛ زیــرا بــه افــراد در بحران هــای زندگــی و 
مقاطــع گــذرا از یــک وضعیــت بــه وضعیــت دیگــر کمــک می کنــد و درنتیجــه، بخشــی 
ــه  ــن ب ــن در صــورت عــدم پرداخت ــد؛ بنابرای ــه شــمار می آی ــد اجتماعــی شــدن ب از فراین
چنیــن موضوعــی، هیــچ انتقــادی بــه رویکردهــای جامعه شــناختی نســبت بــه ســیر تطــور 
ــت،  ــی اس ــیک جامعه شناس ــردازان کلاس ــه های نظریه پ ــر اندیش ــت تأثی ــه تح ــن ک دی
انجــام نخواهــد شــد؛ زیــرا گمــان ایــن جامعــه شناســان بــر ایــن اســت کــه اهمیــت دیــن 
در دوران امــروزی کاهــش خواهــد یافــت. آن هــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه اساســاً مذهــب 
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س ــکان،  ــان و م ــل شــرایط زم ــه دلی ــف، ب ــداران مذاهــب مختل ــم اســت و طرف ــک توه ی
احســاس نیــاز بــه دیــن دارنــد، نــه این کــه دیــن یکــی از نیازهــای اساســی و فطــری بشــر 

ــه اســت: ــن بحــث قابل ارائ ــوان پیشــینه ای ــل هــم به عن ــار ذی باشــد. آث
منصــوری جمشــیدی )1397( در مقالــه »ســیر تکامــل از دیــدگاه جامعــه شناســان غربــی و 
جامعــه شناســان و متفکــران مســلمان« بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه دیــن به عنــوان پدیــده ای 
کــه هیــچ گاه از انســان جــدا نشــده، بــرای پژوهشــگران اهمیــت فراوانــی دارد. بــه همیــن 
ــاره تعریــف،  ــان و دانشــمندان مســلمان هریــک درب ــل جامعــه شناســان، علمــای ادی دلی
ــده  ــد. نگارن ــوع پرداخته ان ــه موض ــود ب ــر خ ــان از منظ ــل ادی ــیر تکام ــن و س ــش دی پیدای
ــی و مســلمان  ــه مقایســه دیدگاه هــای جامعــه شناســان غرب ــه، ســعی کــرده ب ــن مقال در ای
بپــردازد و چنیــن نتیجــه گرفتــه کــه دیــن ماننــد هــر پدیــده دیگــر رو بــه تکامــل بــوده اســت 
و دانشــمندان بــا پیــروان ادیــان در ایــن نظــر موافق انــد؛ بنابرایــن ایــن مقالــه در پرداختــن بــه 
ــا ایــن تفــاوت کــه بــه وجــوه کامــل  ــه پیــش رو، قابــل بهره بــرداری اســت، ب مســئله مقال
ایــن مســئله نپرداختــه و تمرکــزی بــر مقایســه دیــدگاه اندیشــمندان خاصــی نداشــته اســت.

یوســفی )1387( در مقالــه »ســیر تحــول دیــن و مذهــب در مازندران« در خصوص ســیر تطور 
دیــن در یــک منطقــه از مناطــق تحــت تســلط فعلــی ایــران پرداختــه اســت. این کــه از دیربــاز 
مازنــدران در معــرض نفــوذ و کانــون توجــه و یــا محــل پیدایــش اعتقــادات دینــی و مذهبــی 
گوناگــون بــوده اســت و بــر ایــن اســاس، مــردم مازندران تحــولات اعتقــادی، دینــی و مذهبی 
متعــددی را پشــت ســر گذاشــته اند. تفــاوت مقالــه در عــدم پرداختــن بــه یــک تحلیــل اســت 

و تبییــن تاریخــی در خصــوص موضــوع مقالــه در یــک منطقــه ارائــه کــرده اســت.
فروهــی )1396( در مقالــه « ســیر تطــور اصــول دیــن در مکاتــب اهــل ســنت« بحــث از 
اصــول دیــن را یکــی از مســائل مهــم در بیــن متفکــران مســلمان دانســته اســت. اصطــلاح 
ــف وســیعی از  ــت و طی ــه کار می رف ــادی ب ــق مباحــث اعتق ــای مطل ــه معن ــن ب اصــول دی
مباحــث اعتقــادات را شــامل می شــد. بعدهــا ایــن اصــول در دیگــر نحله هــای کلامــی هــم 
ازلحــاظ تعــداد و هــم در مــوارد تغییراتــی کــرده اســت به طوری کــه گاهــی هفــت مــورد و 
یــا حتــی پانــزده مــورد نیــز بــرای ایــن اصــول برشــمرده شــده اســت. باوجــود همــه تاریــخ 
ــزد دیگــر مکاتــب کلامــی  ــه طــی کــرده اســت، امــا ن ــزد معتزل ــن مفهــوم ن غنــی کــه ای
کــه بیشــتر ایمــان گــرا بوده انــد ماننــد اشــاعره یــا ماتریدیــه مفهــوم اصــول خمــس وجــود 
نــدارد و آن هــا نیــز مفهــوم اصــول دیــن را بــه معنــای مطلــق اعتقــادات بــه کار می برنــد. 
هــم چنان کــه مشــخص اســت، مقالــه در حــوزه اعتقــادات اســت و ســیر تطــور اعتقــادی 
در بیــن مذهــب اهــل ســنت بررسی شــده اســت و تفــاوت محتوایــی بــه مقالــه پیشــرو دارد.
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ــادات  ــم انتق ــع آن، فه ــن و به تب ــه مســئله ســیر تطــور دی ــه نســبت ب ــدگاه علام ــن دی تبیی
وارد بــر ایــن مســئله، نــوآوری ایــن مقالــه اســت. نــوآوری ایــن پژوهــش در ایــن مســئله 
اســت کــه احســاس نیــاز انســان بــه دیــن از ابتــدا جامــع و کامــل، از ابتــدا در فطــرت او 
نهادینه شــده اســت. نــه این کــه اضطــرار فضــای جامعــه، او را بــه ایــن ســمت بکشــاند. 
البتــه بــر اســاس دیــدگاه قــرآن کریــم، بیــن دیــن موجــود در جامعــه و مطلــوب تفــاوت 
اســت. حتــی قــرآن ملاحظاتــی در خصــوص دیــن موجــود در جامعــه دارنــد کــه شــاید 
بتــوان آن را افیــون توده هــا دانســت. مهــم ایــن اســت کــه آنچــه در جامعــه به عنــوان دیــن 
ســاری و جــاری اســت، لزومــاً منطبــق بــا دیــن مطلــوب الهــی نیســت؛ اگرچــه مصــداق 
دیــن قرارگرفتــه اســت. چــون دیــن موجــود در یــک جامعــه، بــه دلیــل وجــود وضعیتــی 
خــاص در جامعــه، بــه برخــی از اجــزای دیــن بیش ازحــد اهمیــت داده اســت و برخــی 
دیگــر را ناشــناخته گذاشــته یــا احیانــاً انــکار کــرده اســت )مصبــاح یــزدی، 1392: 26(.

2. روش پژوهش
بــا توجــه بــه پرســش ارائه شــده، مشــخص اســت کــه پژوهــش حاضــر، از نــوع مقایســه ای 
اســت کــه بــه توصیــف و تفســیر شــرایط و روابــط موجــود پرداختــه و وضعیــت کنونــی 
ــه،  ــن مقال ــرار داده اســت؛ بنابرای ــه و ســپس مقایســه ق ــا موضــوع را موردمطالع ــده ی پدی
دارای فرضیــه خــاص نیســت. در بررســی حاضــر، تــلاش شــده اســت پژوهشــی بنیادیــن 
ــه  ــا مراجعــه مســتقیم ب ــا اســتفاده از روش اکتشــافی و رویکــرد توصیفــی- تحلیلــی، ب ب
اســناد و مراجــع دســت اول انجــام شــود. بــا توصیــف داده هــا و اســناد و تحلیــل و مقایســه 

آن هــا تــلاش شــده اســت نتیجــه مطلــوب و پذیرفتنــی عرضــه گــردد.

3. مفهوم شناسی
دیــن: در فرهنــگ لغــات زبــان بــرای دیــن کاربردهــای مختلفــی بیان شــده و متــرادف 
بــا کلماتــی مثــل حکــم و قضــا، رســم و عــادت، شــریعت و مذهــب، همبســتگی و غیــر 
ــی  ــای ایران ــه در زبان ه ــن واژه ریش ــدا، 1373: 572 - 574( ای ــت )دهخ ــده اس آن آم
ــده  ــا« آم ــرر واژه »دئن ــتا مک ــای اوس ــر بخش ه ــا و دیگ ــکریت و گاته دارد. در سانس
اســت و بــه معانــی مختلــف کیــش، خصایــص روحــی، تشــخص معنــوی و همچنیــن بــه 
معنــای وجــدان بــکار رفتــه اســت کــه معنــای اخیــر دیــن یکــی از قــوای پنج گانــه باطــن 
انســان اســت. )همــان( البتــه مهم تریــن ایــن کاربردهــا عبــارت اســت از طاعــت و انقیــاد، 
جــزاء و حســاب و رســم و عــادت. ابــن فــارس ریشــه دیــن را اطاعــت و ذلــت و انقیــاد 

http://wikifeqh.ir/همبستگی
http://wikifeqh.ir/مذهب
http://wikifeqh.ir/شریعت
http://wikifeqh.ir/عادت
http://wikifeqh.ir/رسم
http://wikifeqh.ir/قضا
http://wikifeqh.ir/حکم
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A6%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86


 127

سال سوم 
شمارة سوم

پیاپی: 11
پاییز 1402

یم
ورک

و د
ن 

یزا
الم

در 
ی 

بای
اط

طب
مه 

علا
شه 

دی
ی ان

سه  ا
قای

ه م
الع

مط
ه؛ 

مع
جا

در 
ن 

 دی
ور

تط
یر

س ــورد  ــم م ــون در آن حاک ــد چ ــه گوین ــر مدین ــدان خاط ــهر را ب ــد ش ــد و می گوی می دان
ــود  ــاب خ ــراف ارب ــت اش ــز تح ــد و کنی ــون عب ــن چ ــرد. همچنی ــرار می گی ــت ق اطاع
ــام گذاشــته اند )ابــن فــارس، 1404 ق، 2: 320(. درمجمــوع  هســتند، مدیــن و مدینــه ن
ــزاء  ــای: ج ــن در معن ــرد دی ــترین کارب ــه بیش ــد ک ــت می آی ــه دس ــان ب ــات لغوی از کلم
ــن  ــی دی ــه های اصل ــا ریش ــت. این ه ــت اس ــاد و طاع ــادت و انقی ــم و ع ــاب، رس و حس

هســتند کــه در دیــن مصطلــح نیــز ایــن ســه عنصــر وجــود دارد.
ــف  ــت آن تعری ــا ماهی ــن را ب ــوم دی ــان مفه ــه شناس ــیاری از جامع ــلاح، بس ــا در اصط ام
کرده انــد؛ بــه عبارتــی دیــن را بــا ذات آن تعریــف می کننــد. البتــه جــدای از این کــه فهــم 
ماهیــت دیــن دشــوار اســت و بــا گســترش فرهنگ هــا نیــز دشــوارتر می شــود. بــرای تعییــن 
ــا تبییــن اعتقــادات، درصــدد  ــی وجــود دارد؛ برخــی ب ــن، رویکردهــای متفاوت ماهیــت دی
ــن  ــخیص داد دی ــه تش ــال 1873 هنگامی ک ــور از س ــد؛ تایل ــن برآمده ان ــت دی ــن ماهی تبیی
اعتقــاد بــه موجــودات معنــوی اســت، از ایــن رونــد اســتفاده کــرد. انســان ها بــه خــدا یــا 
ــور از مفهــوم  ــن اســت. اســتفاده تایل ــی دی ــل اصل ــن عام ــد و ای ــه می کنن ــان مراجع خدای
موجــودات معنــوی بــه ایــن دلیــل اســت کــه در جوامــع غیــر متمــدن، افــراد نیــاکان مــرده 
خــود را بــاور کــرده و از آن هــا می ترســیدند؛ بنابرایــن اعتقــاد آن هــا بــه موجــودات نامرئــی 
بیشــتر از اعتقــاد آن هــا بــه خــدا بــود؛ بنابرایــن، تایلــور بــه موجــودات معنــوی به عنــوان یــک 
مفهــوم اساســی نــزد انســان های نخســتین نــگاه می کــرد. بــه عبارتــی دیــن مســتلزم اعتقــاد 
بــه موجــود یــا موجوداتــی اســت کــه توســط فرایندهــای طبیعــی واقعی قابــل درک نیســتند. 
ــی دانســته  ــی و اخلاق ــک سلســله دســتورهای عمل ــد و ی ــن را عقای ــی دی ــه طباطبای علام
اســت کــه پیامبــران از طــرف خداونــد بــرای راهنمایــی و هدایــت بشــر آورده انــد، اعتقــاد 
بــه ایــن عقایــد و انجــام ایــن دســتورها، ســبب ســعادت و خوشــبختی انســان در دو جهــان 

اســت )طباطبایــی، 1378: 41؛ همــان، 1359: 4(.
دیــن داری: دیــن داری به عنــوان یــک پدیــده اجتماعــی، پایبنــدی بــه یــک بــاور دینــی 
و انجــام واجبــات، مناســک، شــعائر و همــه اعمــال مربــوط بــه پرســتش معبــود اســت. 
ایــن تعهــد، الزاماتــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه بایــد در تمــام روابــط و معامــلات 
ــا  ــود، ام ــد ش ــب تأیی ــا قل ــد ب ــن در گام اول بای ــه دی ــن رو، اگرچ ــردد. ازای ــات گ مراع
دیــن داری خــود را در بعــد عملــی نشــان می دهــد. بــه عبارتــی کنش هــای انســان، تعهــد 
یــا عــدم تعهــد وی را نشــان می دهــد؛ بدیــن معنــا کــه دیــن داری، یــک ماهیــت بیــرون 
و خــارج از احســاس افــراد دارد و یــک بعــد وجــودی در درون و قلــب افــراد. دیــن داری 
در ایــن بعــد بیرونــی، معمــولًا در اختیــار انســان نیســت؛ بلکــه آن را از جامعــه ای کــه در 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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آن بــزرگ شــده اســت، دریافــت و تلقــی می کنــد. تــا زمانــی کــه پدیده هــای مذهبــی 
بدین صــورت عینــی باشــند، شــبیه شــیء می شــوند کــه ایــن همــان ویژگــی اســت کــه 
جامعه شناســی بــر اســاس آن هــا بناشــده اســت. دورکیــم در مقدمــه کتــاب قواعــد روش 
کیــد کــرده اســت )دورکیــم، بی تــا: 15(؛ جامعه شــناس  جامعه شناســی بــر ایــن مســئله تأ
دیــن نیــز به زعــم دورکیــم، بایــد هنــگام ورود بــه عرصــه امــور دینــی، احســاس کنــد کــه 
در جهــان جدیــدی ورود پیداکــرده و خــود را روبــروی پدیده هــا ببینــد. هم چنیــن 
ــا زمانــی کــه عینــی و شــیء هســتند،  دورکیــم معتقــد اســت کــه پدیده هــای مذهبــی ت
بــرای افــراد به مثابــه امــور بیرونــی و خارجــی هســتند )دورکیــم، بی تــا: 56-57(؛ امــا در 
اصطــلاح متفکــران مســلمانی مثــل مرحــوم علامــه طباطبایــی )ره( دیــن داری بــه معنــای 
اعتقــاد بــه ایــن اســت کــه عالمــی برتــر از عالــم مــاده وجــود دارد؛ بــه عبارتــی شــروع 
دیــن داری از اعتقــاد بــه عالــم آخــرت اســت )ســلیمانی، 1396: 395(، ایشــان دیــن داری 
ــاوری و  ــدا و خداب ــه خ ــاد ب ــل را اعتق ــرت، اص ــه فط ــق نظری ــد و طب ــل می دان را اص
دیــن داری می داننــد )طباطبایــی، 1368: 1-7( و عــدم اعتقــاد بــه دیــن را نیازمنــد 

ــی، 1386: 108(. ــان علم ــی، 1390، 14: 24؛ قرب ــته اند )طباطبای ــی دانس علت یاب
ــان و  ــه شناس ــگاه جامع ــه ن ــت ک ــد گف ــور، بای ــح تط ــن: در توضی ــور دی ــير تط س
ــت.  ــاوت اس ــان ها، متف ــرفت انس ــر و پیش ــیر تغیی ــوص س ــلامی در خص ــمندان اس اندیش
از منظــر جامعــه شناســان و مــردم شناســان غربــی، دیــن به صــورت تکاملــی تغییــر کــرده 
اســت. ایــن مســیر از طبیعــت پرســتی شــروع و بــه توحیــد منتهــی شــده اســت. در مرحلــه 
ــه غارنشــینی شــروع می شــود،  ــخ کــه از اواخــر مرحل ــل تاری ــی، انســان ماقب ــان ابتدای ادی
ابتــدا می خواســت از راه ســحر و جــادو بــر طبیعــت مســلط شــود کــه تصاویــر دیــوار غارهــا 
از ایــن نمونــه اســت. در دوره بعدتــر، یعنــی دوره چادرنشــینی بــه طبیعت پرســتی و تقدیس 
حیوانــات یــا همــان توتمیســم )Totemism(1 پرداخــت و بــه یــک نیــروی نامرئــی بنــام مانا2 
در طبیعــت و موجــودات قائــل شــد و تصــور کــرد کــه منشــأ همــه حــرکات و حــوادث در 

نباتی که خیال  یا  نمایاندن حیوان  برای  بومیان آمریکا  را  این علامت  یا علامت است.  نشانه  به معنای  توتم   -1
می کردند روح حامی قبیله در آن سکونت دارد، به کارمی بردند. توتم معمولًا یک جانور قابل خوردن، بی آزار یا 
خطرناک و هول انگیز و به ندرت نیز یک گیاه و یا یکی از قوای طبیعت، مانند باران و آب است که دارای رابطه 

خاصی با تمام عشیره است )ربانی گلپایگانی، 1376: 2(.
2- مانا یک نیروی روحانی غیبی است که اعتقاد به آن نزد اقوام بدوی عمومیت داشته است. البته در هر ناحیه و 
اقلیم، رسوم و آداب و واکنش های خاصی داشته است؛ همه مردم بدوی معتقدند که یک قدرت ساکت و نامعلوم در 
هر شی ء موجود است و شبیه به یک قوه مافوق طبیعی است که مافوق قوه حیاتی موجود در اشیاء است. از این رو، 
نسل های متوالی این اقوام درباره مانا به خواص و آثار شگفت انگیز معتقد شده اند )منصوری جمشیدی، 1397: 5(.
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س طبیعــت همــان نیــروی نامشــخص اســت. توتــم ابتــدا جــد اصلــی و نخســتین قبیلــه و بعــد 
روح محافــظ و کمــک کار آن بــه شــمارمی رود کــه بــه آن هــا حکمــت و حــل معماهــا و 
ــع خطــر، کــودکان خــود را می شناســد و آن هــا را  ــد و در مواق مشــکلات را الهــام می کن
پنــاه می دهــد )فضایــی، 1384: 60(. نتیجــه نهایــی ایــن ســیر تطــور ایــن اســت کــه در همه 
تاریــخ بشــر، دیــن از زندگــی انســان جــدا نبــوده اســت. بــه عبارتــی دیــن، ریشــه دارترین 
عامــل در فرهنــگ بشــر اســت کــه در ابتــدا، یــک فــرم ســاده داشــته و به مرورزمــان، دچــار 

پیشــرفت و تعالــی شــده اســت )فضایــی، 1384: 69(.
این سیر تطور را می توان بدین گونه تبیین نمود:

ــه در  ــت ک ــی اس ــی از آیین های ــداد )Ansctor worship(، یک ــتش اج ــا پرس ــادت ی عب
برخــی از جوامــع اولیــه رایــج بــوده اســت؛ به ویــژه در چیــن و داهومــی.1 بــر اســاس ایــن 
بــاور، روح مــردگان )مثــلًا پدربــزرگ و مادربــزرگ( می توانــد بــر رونــد زندگــی فرزنــدان 
آن هــا تأثیــر بگــذارد. ایــن عبــادت باهــدف جلــب محبــت نیــاکان بــرای مراقبــت، حفاظت 
و کمــک بــه افــراد و کل جامعــه انجــام می شــود )کریشــنان و آشــوری، 1350: 113-99(.
ایــن مفهــوم توســط مــردم شناســان مورداســتفاده قــرار گرفــت و اکثــر آن هــا هنــوز هــم از آن 
اســتفاده می کننــد. جیمــز فریــزر2 توجــه ویــژه ای بــه مطالعــه ایــن عبــادت ازنظر خاســتگاه و 
حتــی توســعه آن ابــراز کــرده اســت. آن هــا ایــن نــوع از پرســتش را در نقــاط مختلــف جهــان 
جســتجو کرده انــد. آن چنان کــه بســیاری از محققــان معاصــر بــه ضــرورت مطالعــه پدیــده 
پرســتش نیــاکان و اجــداد معتقــد شــده اند کــه بایــد بــه هــر یــک از جوامعی کــه این دیــن در 
آنجــا وجــود داشــته اســت، به صــورت جداگانــه مراجعــه کــرد و بــا توجــه بــه فرهنــگ رایــج 
در آن جامعــه، ایــن موضــوع را بررســی کــرد. مطالعــات انسان شناســی مــدرن وجــود چنیــن 
ــد؛  ــد می کن ــل ســودان، تأیی ــل نی ــژه قبای ــای دیگــری به وی ــان گروه ه ــی را در می عبادت های
ــی شــیلوک ها،3 پرســتش روح اجــداد  ــن ویژگی هــای زندگــی مذهب ــرا یکــی از مهم تری زی
مردگانشــان بــوده اســت. در رأس آن هــا پرســتش روح اولیــن پادشــاه آن هــا قــرار دارد کــه او را 
کــورا اســت و افــراد معمولی  »نییکانــگ« می نامنــد. معتقدنــد کــه روح او در معبــد بــزرگ آ

1- کشور بنین واقع در غرب قاره آفریقا است. نام پیشین این کشور داهومی بوده است.
2- James George Frazar.

3- شیلوک ها یکی از اقوام مهم در جنوب سودان هستند که در کرانه باختری رود نیل در پیرامون شهر مالاکال 
زندگی می کنند. شیلوک ها پس از دینکا و نوئر سومین اقلیت بزرگ در جنوب سودان هستند. رهبر قوم شیلوک 
این  بر  نییکانگ می رساند. شیلوک ها  یعنی  این قوم  قهرمان فرهنگی  به  را  تبار خود  )reth( است که  یک شاه 
باورند که وضعیت تندرستی این شاه بر سلامت و تندرستی قوم تأثیر مستقیم دارد. بیشتر شیلوک ها به مسیحیت 

گرویده اند ولی برخی هنوز به دین و باور کهن پایدارند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A6%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
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اجــازه ورود بــه ایــن معبــد را ندارنــد؛ مگــر این کــه برخــی اعمــال مخصــوص و آیین هــای 
خــاص را انجــام دهنــد و بــه پیشــگاه روح نییکانــگ، قربانــی مثل گاو و گوســفند پیشــکش 
ــز  ــدا یک چی ــن از ابت ــدگاه مرحــوم علامــه، دی ــق دی ــه، طب ــن نظری ــا برخــلاف ای ــد.1 ام کنن
بــوده اســت و از ابتدایی تریــن روز خلقــت انســان، بــا وی همــراه بــوده اســت. لــذا تاریــخ 
ــن موجــودی کــه  ــوده اســت. »انســان، ای ــا خلقــت انســان ب ــن هم زمــان ب شــکل گیری دی
به حســب فطرتــش اجتماعــی و تعاونــی اســت، در اولیــن اجتماعــی کــه تشــکیل داد یــک 
امــت بــود، آنــگاه همــان فطرتــش وادارش کــرد تــا بــرای اختصــاص دادن منافــع بــه خــود 
بــا یکدیگــر اختــلاف کننــد. ازاینجــا احتیــاج بــه وضــع قوانیــن کــه اختلافــات پدیــد آمــده 
ــذار  ــه خــود گرفــت و مســتلزم ان ــن ب ــاس دی ــن لب ــن قوانی ــدا شــد و ای را برطــرف ســازد، پی
ــی در آن تشــریح  ــرای اصــلاح و تکمیلــش لازم شــد، عبادات ــد و ب ــواب و عقــاب گردی و ث
ــدند.  ــوث ش ــی مبع ــن کار پیامبران ــور ای ــد و به منظ ــذب گردن ــردم از آن راه مه ــا م ــود ت ش
رفته رفتــه آن اختلاف هــا در دیــن راه یافــت و در معــارف دیــن و مبــدأ و معــادش اختــلاف 
ــه وحــدت دینــی هــم خلــل وارد شــد شــعبه ها و ضرب هــا پیــدا شــد  نمودنــد و درنتیجــه ب
ــن اختلاف هــا بعــد از  ــز درگرفــت و ای ــی دیگــر نی ــن، اختلاف های ــع اختــلاف در دی و به تب
ــن دار هیــچ علــت دیگــری نداشــت. چــون  ــن به جــز دشــمنی از خــود مــردم دی تشــریع دی
دیــن بــرای حــل اختــلاف آمــده بــود، ولــی یــک عــده از در ظلــم و طغیــان خــود دیــن را هم 
بااینکــه اصــول و معارفــش روشــن بــود و صحبــت را بــر آنــان تمــام کرده بــود، مایــه اختلاف 
ــودن در  ــی اســلام، همــان تســلیم ب ــه عبارت ــی، 1374، 2: 168-170(؛2 ب ــد« )طباطبای کردن
پیشــگاه بیانــی اســت کــه از مقــام ربوبیــت در معــارف و احــکام صــادر می شــود و آن اگرچه 
ازلحــاظ کمیــت و کیفیــت در شــرایع پیامبــران متفــاوت اســت، الا این کــه در حقیقــت جــزء 
امــر واحــد، چیــزی نیســت و تنهــا اختــلاف شــرایع، بــه کمــال و نقــص اســت نــه بــه تضــاد 
ــی اعصــار و در ســیر تاریخــی بشــر  ــن واحــد در تمام ــدی، 1395: 129(. دی ــی )عاب و تناف
یکنواخــت نبــوده، بلکــه بــه نســبت مــرور زمــان و بــه مــوازی زیادتــر شــدن اســتعداد بشــر، از 

ناحیــه خداونــد متعــال کامل تــر شــده اســت )طباطبایــی، 1390، 3: 251(.

4. تبیین سیر تطور دین در نگاه دورکیم
ــه  ــرار داد و در مطالعــات خــود ب ــن را در ردیــف دســتگاه های اجتماعــی ق دورکیــم، دی
ــت  ــی، تح ــت اجتماع ــف فعالی ــای مختل ــه جنبه ه ــکال اولی ــه اش ــید ک ــه رس ــن نتیج ای

1- https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%A9
ذِرِینَ« )بقره:213(.
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س تأثیــر زندگــی و ســلوک دینــی بــوده اســت. وی مکتــب اجتماعــی دیــن را »مجموعــه ای 
منســجم از اعتقــادات و عبــادات مربــوط بــه جهــان مقــدس می دانــد کــه رفتــار انســان 
را نســبت بــه ایــن جهــان تنظیــم می کنــد؛ به گونــه ای کــه ایــن مجموعــه، یــک وحــدت 
مذهبــی ایجــاد می کنــد و زندگــی همه کســانی را کــه بــه آن اعتقاددارنــد، ســامان 
ــه  ــت ک ــخص اس ــف، مش ــن تعری ــت در ای ــا دق ــم، 1383: 124( ب ــد« )دورکی می بخش

کیــد دارد: ــر دو مســئله تأ دورکیــم، ب
ــی کــه منظــور از آن، اعتقــادات مشــترکی اســت کــه گروهــی از  الــف( اعتقــادات دین

ــد(؛ ــن می گوین ــه آن اصــول دی ــد هســتند )کــه مســلمانان ب ــه آن پاین ــردم کــه ب م
ــن  ــود. ای ــامل می ش ــدی را ش ــور تعب ــک و ام ــا، مناس ــه آیین ه ــادات ک ــر عب ــد ب ب( تأکی
اعتقــادات و عبــادات رایــج کــه توســط اعضــای گــروه انجــام می شــود، بــه وحــدت معنــوی 
منجــر می شــود کــه انســجام معنــوی و اجتماعــی بیــن اعضــای جامعــه را بــه وجود مــی آورد.

بــرای فهــم ســیر تطــور دیــن، بایــد دیــن موشــکافی گــردد تــا هســته اولیــه یــا بــه عبارتــی 
ــن  ــرات و تطــورات دی ــل ســیر تغیی ــکان واکاوی و تحلی ــا ام ذات آن مشــخص گــردد ت
در زمــان مشــخص گــردد. دورکیــم بــا مطالعــه پدیده هــای دینــی، ســعی در شناســایی و 
توضیــح منشــأ اولیــه دیــن داشــته اســت. ســهم دورکیــم در دیــن را می تــوان در ســه نکتــه 

اصلــی خلاصــه کــرد:
مبنــای اجتماعــی دیــن: دورکیــم ایده هــا و اعمــال مذهبــی را نشــان دهنده یــا نمــاد 
ــی  ــع اصل ــه را منب ــن جامع ــت. وی همچنی ــه اس ــر گرفت ــی در نظ ــروه اجتماع ــک گ ی
ــوط  ــه مرب ــال ک ــا و اعم ــد از باوره ــتم واح ــک سیس ــن آن را ی ــت و بنابرای ــن دانس دی
ــن باورهــا و اعمــال در یــک جامعــه اخلاقــی  ــه امــر مقــدس اســت تعریــف کــرد. ای ب
ــا آن  ــه ب ــود ک ــانی می ش ــامل همه کس ــده و ش ــد ش ــا متح ــام کلیس ــه ن ــرد ب منحصربه ف
ارتبــاط دارنــد؛ بنابرایــن دیــن شــامل مجموعــه ای از اعتقــادات و اعمــال در یــک سیســتم 
ــراد وجــود  ــن اف ــا در بی ــن باوره ــور ممنوعــه قداســت می دهــد. ای ــع اســت کــه ام جام
ــا،  ــی در باوره ــارکت جمع ــی مش ــد؛ یعن ــاد می کن ــی ایج ــه اخلاق ــک جامع دارد و ی
پیش شــرط وجــود دیــن اســت )دورکیــم، 1383: 248؛ مصطفــی خشــاب، 1987: 26(.
ــه  ــه نظری ــرای ارائ ــم ب ــن: دورکی ــر از دی ــن تصوی ــایی اولي ــرای شناس ــاش ب ت
ــدوی  ــع ب ــی در جوام ــکال دین ــاده ترین اش ــه س ــبت ب ــرد نس ــعی ک ــن، س ــی دی اجتماع
اطــلاع پیــدا کنــد؛ بنابرایــن شــروع بــه نقــد نظریه هــای فــردی و روان شــناختی دیــن مثــل 
ــد  ــر کــرد. نظریه هــای فــردی، ســعی دارن ــه طبیعــی ماکــس مول ــه اسپنســر و نظری نظری
کــه ظهــور باورهــای دینــی را از طریــق برخــی عوامــل بیولوژیکــی ماننــد رؤیــا و خــواب 
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ــد  ــت می پردازن ــن واقعی ــه ای ــناختی، ب ــای روان ش ــه نظریه ه ــد؛ درحالی ک ــح دهن توضی
ــن  ــم معتقــد اســت کــه ای ــی اســت. دورکی ــن ناشــی از عوامــل طبیعــی و کیهان کــه دی
ــر  ــدس و ام ــر مق ــن ام ــد و بی ــه دهن ــن ارائ ــتی از دی ــیر درس ــته اند تفس ــا نتوانس نظریه ه

دنیایــی تمایــز قائــل شــوند.
دورکیــم توتمیســم را شــکل ســاده و اولیــه دیــن می دانســت. در ایــن دیــن، توتــم 
ــد از  ــم می توان ــد؛ توت ــرای خــود در نظــر می گیرن ــه ب نمــادی اســت کــه طایفه هــای اولی

ــد. ــادات باش ــا جم ــی ی ــای طبیع ــبزی ها، نیروه ــات، س حیوان
ــری در  ــرد مؤث ــن عملک ــه دی ــت ک ــد اس ــم معتق ــن: دورکی ــی دی ــرد اجتماع کارک
کنتــرل اجتماعــی جامعــه دارد؛ بنابرایــن هــر دینــی، مبتنــی بــر برخــی رفتارهــای مجــاز 
ــام  ــتم و نظ ــه سیس ــد ک ــه ش ــم متوج ــت. دورکی ــه اس ــای ممنوع ــدادی از رفتاره و تع
محرمــات و ممنوعــات دیــن توتمــی، اســاس کنتــرل اجتماعــی اســت. ایــن یــک نــوع 
ــن  ــی دی ــه اصل ــت. وظیف ــده اس ــی بناش ــای مذهب ــر مبن ــه ب ــت ک ــی اس ــوی اجتماع تاب
ــاب،  ــی خش ــت )مصطف ــی اس ــتگی اجتماع ــت همبس ــاد و تقوی ــم، ایج ــگاه دورکی از ن

.)28-27  :1987
ــردد. وی  ــمیت1 بازمی گ ــه اس ــن، ب ــی دی ــرای بررس ــم ب ــی دورکی ــری اصل ــط فک خ
ــازمان دهی  ــه س ــی ک ــای دین ــه باوره ــه را ب ــی جامع ــاختار کل ــی و س ــای سیاس جنبه ه
اجتماعــی را تعییــن می کنــد، برگردانــده اســت. هم چنیــن معتقــد اســت کــه دیــن اولیــه 
یــک موجودیــت اجتماعــی دارد )اســمیت، 1357: 105(. افــراد بــرای توضیــح امــور، از 
مجموعــه اعتقــادات خــود اســتفاده نمی کننــد؛ بلکــه در موقعیت هــای اجتماعــی متولــد 
می شــوند کــه اعمــال دینــی در آن هــا وجــود داشــته اســت و ایــن اعمــال، بــه آن هــا بــه 
ارث رســیده اســت. در جوامــع قبیلــه محــور، هیــچ رابطــه خــاص و فــردی بیــن خدایــان 
ــه یــک آلهــه معتقــد هســتند،  ــادات مقــدس، بیــن مردمــی کــه ب وجــود نــدارد؛ امــا عب
ــر مفهــوم  ــد برقــرار می کنــد. دورکیــم معتقــد اســت کــه کنتــرل اجتماعــی خــود ب پیون
ــاد  ــن ایج ــیله دی ــه ای به وس ــر جامع ــق در ه ــن منط ــت و ای ــتوار اس ــی اس ــاس جمع احس
و تقویــت می شــود. در پژوهشــی کــه وی بــا مــوس2 به صــورت مشــترک درزمینــهٔ 
ــه  ــراد را ب ــن، اف ــه دی ــت ک ــح داده اس ــد، توضی ــام دادن ــدوی انج ــع ب ــدی جوام طبقه بن
 Durkheim( تفکــر دعــوت می کنــد و بــدون آن، اساســاً انســان نمی توانــد تفکــر کنــد

.)70 -6 :1903 ,& Mauss

1- Adam Smith.
2- Marcel Mauss .
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س چــون همــه ادیــان، بــر تفکــر بناشــده اند و انســان را بــه درک کاملــی از جهــان 
ــرح  ــی مط ــه های دین ــتی اندیش ــورد درس ــی در م ــه بحث ــه وی هیچ گون ــانند. البت می رس
ــده  ــده و برآورده کنن ــی بیان کنن ــد اســت کــه اندیشــه های دین ــرا معتق نکــرده اســت؛ زی
ــر  ــا غی ــی ی ــد غیرواقع ــا نمی توانن ــاس، آن ه ــن اس ــر ای ــت و ب ــی اس ــای اجتماع نیازه
صادقانــه باشــند )مــوس، 1397: 90( راه حــل متمرکــز دورکیــم بــرای دیــن، بــر ســه جنبــه 

ــی اســتوار اســت: اصل
اســاس اجتماعــی دیــن: دورکیــم یــک تفســیر کامــلًا اجتماعــی از ماهیــت دیــن ارائه 
ــی را متوجــه نظریه هــای فــردی و روان شــناختی کــرد  ــدا انتقادات کــرده اســت. وی در ابت
ــا و  ــد رؤی ــتی مانن ــل زیس ــق عوام ــی را از طری ــای دین ــور باوره ــد ظه ــعی می کنن ــه س ک
خــواب تفســیر کننــد. همچنیــن از نظریــه طبیعــی ماکــس مولــر انتقــاد کــرد کــه دیــن را 
ناشــی از عوامــل طبیعــی و کیهانــی می دانســت. دورکیــم معتقــد اســت کــه ایــن نظریه هــا 

نمی تواننــد توضیحــی بــرای دیــن و تمایــز بیــن امــر مقــدس و امــر دنیایــی ارائــه دهنــد.
دورکیــم ایده هــا و اعمــال مذهبــی را به عنــوان نمــاد گــروه اجتماعــی در نظــر گرفــت. 
ــک  ــن ی ــن، دی ــرد؛ بنابرای ــوب می ک ــن محس ــی دی ــع اصل ــه را منب ــه جامع ــم چنان ک ه
ــن  ــت. ای ــدس اس ــر مق ــه ام ــوط ب ــه مرب ــت ک ــی اس ــا و اعمال ــد، از باوره ــتم واح سیس
باورهــا و اعمــال در یــک جامعــه اخلاقــی، شــامل همه کســانی اســت کــه بــا آن ارتبــاط 

ــی خشــاب، 1993: 53(. ــد )مصطف دارن
ــدس1 و  ــر مق ــن ام ــدید بی ــز ش ــه تمای ــع، ب ــه جوام ــن در هم ــم، روح دی ــه دورکی ــه گفت ب
ســکولار2 برمی گــردد. امــر مقــدس )آن گونــه کــه دورکیــم آن را می بینــد( بــه هــر چیــزی 
ــی می شــود،  ــی معرف ــاً مذهب ــوان یــک راه حــل و عــلاج صرف کــه ازنظــر اجتماعــی به عن
اشــاره دارد کــه شــامل تصــورات و ادراکات جمعــی اســت و بیان کننــده حقایــق جمعــی 
اســت. امــر مقــدس نمی توانــد در هــر زمــان و مــکان شــکل قطعــی بــه خــود بگیــرد؛ زیــرا 
کیــد دورکیــم بــر ایــن اســت کــه مقدســات  بــر اســاس ادیــان مختلــف متفــاوت اســت. تأ

ازنظــر ظاهــر و جلــوه، مذهبــی و ازنظــر منبــع و ریشــه، اجتماعــی هســتند.
ــد  ــع می بین ــتم جام ــک سیس ــال را در ی ــادات و اعم ــه ای از اعتق ــن مجموع ــن دی بنابرای
ــه تــرک امــور ممنوعــه هــم قداســت می بخشــد. ایــن باورهــا در بیــن افــراد وجــود  کــه ب
ــا  ــه مشــارکت جمعــی در باوره ــد کــه هرگون ــی ایجــاد می کن ــه اخلاق دارد و یــک جامع
ــت  ــح داده اســت کــه ماهی ــم توضی ــن اســت. هــم چنانکــه دورکی پیش شــرط وجــود دی

1- Profane.
2- Sacred.
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الــزام آور اعتقــادات و رفتارهــای دینــی و قــدرت دیــن، بــه دلیــل ارتبــاط آن بــا جامعه اســت.
ــدوی را  ــن در جوامــع ب ــر از دی ــن تصوی ــم ســعی کــرد اولی ــن: دورکی ــر از دی ــن تصوی اولی
ــترالیا  ــم در اس ــورد توتمیس ــه در م ــود ک ــی ب ــاس مطالب ــر اس ــج وی ب ــد. نتای ــح ده توضی
جمــع آوری کــرده بــود؛ بنابرایــن ادیــان توتمیســم ســاده ترین و قدیمی تریــن دیــن اســت کــه 
بیشــتر ویژگی هــای اساســی همــه ادیــان را در خــود دارد. دورکیــم اظهــار کــرده اســت کــه 
توتمیســم، یــک دیــن ســاده اســت کــه در آن، توتــم نمــادی اســت کــه قبایــل و طایفه هــا 
بــرای خــود در نظــر می گیرنــد کــه ممکــن اســت از حیوانــات، گیاهــان، نیروهــای طبیعــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــر در توتمیس ــن عناص ــد. مهم تری ــده باش ــان گرفته ش ــام بی ج ــا اجس ی
اعضــای قبیلــه معتقــد باشــند کــه نــژاد آنــان، از ایــن توتــم برخاســته اســت؛ بــه عبارتــی ایــن 
توتــم، منشــأ وجــود آن هــا اســت؛ ازایــن رو افــرادی کــه بــه یــک توتــم معتقــد هســتند، بــا 
ــون  ــدت خ ــاس وح ــر اس ــاوندی ب ــر، خویش ــتند؛ به عبارت دیگ ــاوند هس ــر خویش یکدیگ
نیســت؛ بلکــه نمــاد خویشــاوندی، وحــدت در عقایــد و اعتقــادات اســت. وحدتــی کــه بــر 
اســاس وحــدت در آداب، رســوم، ســنت ها و مناســک مذهبــی ایجــاد می شــود. توتمیســم 
مبتنــی بــر احتــرام و تقدیــس توتــم همــه قبیلــه اســت. تقدیــس بدین صــورت کــه اگــر توتــم 
از جمــادات باشــد، لمــس آن مگــر در مناســبت های مذهبــی ممنــوع اســت. اگــر توتــم 
جانــدار باشــد، کشــتن یــا شــکار آن و اگــر از گیاهــان باشــد، خــوردن آن ممنــوع اســت.

توتمیســم درواقــع پرســتش حیوانــات، اشــیاء بی جــان یــا گیاهــان نیســت؛ بلکــه پرســتش 
قبیلــه بــه دلیــل وجــود یــک نمــاد جمعــی اســت کــه امــر مقــدس در آن حلــول کــرده 
ــرای  ــه ب ــر، پرســتش جامع ــن بش ــن دی ــد اســت کــه اولی ــم معتق ــن رو دورکی اســت. ازای
خــود بــوده اســت و خــدا و جامعــه را یــک چیــز می دانــد. دورکیــم تأییــد می کنــد کــه 
ــه گــروه  ــی ب ــن اســت و ایده هــا و عملکردهــای دین ــی دی زندگــی گروهــی، منشــأ اصل
اجتماعــی اشــاره دارد. بــه عبارتــی، نمادهــای مذهبــی نمی تواننــد بــه محیــط طبیعــی یــا 

طبیعــت انســان اشــاره کننــد، بلکــه بیشــتر بــه واقعیــت اجتماعــی اشــاره می کننــد.
ــا پدیده هــای دینــی مواجــه شــد،  ــم ب کارکردهــای اجتماعــی دیــن: وقتــی دورکی
ــر مراســم و رفتارهــای  ــر اســاس کارکردهــای آن تعریــف کــرد و تمرکــز وی ب دیــن را ب
دینــی، بیــش از امــور اعتقــادی بــود. وی معتقــد اســت کــه وظیفــه دیــن ایــن اســت کــه 

ــه جامعــه پیونــد دهــد: افــراد را به شــدت از طریــق امــور ذیــل، ب
- درک )Comprehend( یعنی درک واقعیت و روابط اجتماعی؛

ــر اســاس  ــا یکدیگــر ب ــراد ب ــاط اف ــه معنــی ارتب ــاط )Communicate( ب - برقــراری ارتب
ــم مشــترک؛ مفاهی
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س - مشخص کردن )Specify( یعنی سازمان دهی ایده ها و روابط اجتماعی.
ــزام آور و مطلــق می پذیرنــد. هــم  از طریــق ایــن مــوارد، افــراد دیــن را به عنــوان امــری ال
چنان کــه مجموعــه ای از عبادت هــا افــراد را بــه هــم پیونــد می دهــد و آن هــا را از 
منیــت شــخصی بیــرون می کشــد و قــدرت و اســتحکام آنــان را از طریــق همیــن پیونــد، 

ــر،1379: 106(. ــد )ترن ــزون می کن روزاف

5. تبیین سیر تطور دین بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی )ره(
ــن داری  ــن ریشــه در حقیقــت هســتی دارد و دی ــی، دی ــا و کتــب وحیان ــم انبی از منظــر تعالی
برخاســته از فطــرت انســان اســت؛ بنابرایــن پرواضــح اســت کــه تاریــخ بشــر بــا دیــن آمیختــه 

ــی، 1368: 5، 3(. ــت )طباطبای ــوده اس ب
ــال  ــد متع ــار خداون ــط در اختی ــریعی، فق ــکام تش ــدور اح ــی، ص ــات اله ــاس آی ــر اس ب
اســت )یوســف: 40( و کســی غیــر از او، شایســتگی تشــریع قانــون و وضــع مقــررات را 
نــدارد؛ زیــرا فقــط قوانینــی در مســیر زندگــی مورداحتیــاج انســان اســت کــه توســط خالق 
ــال را در خصــوص  ــن خــدای متع ــد تبیی ــرای او تعیین شــده باشــد. حــال بای ــش ب آفرین
ســیر تطــور دیــن بــه دســت بیاوریــم. در ایــن خصــوص بایــد گفــت کــه حســب آیــات 
قــرآن، دیــن مســئله ای ثابــت اســت کــه در بازه هــای طولانــی تاریــخ عمــر بشــر، حســب 
فهــم و مقتضیــات زمــان، قســمتی از آن تبییــن شــده اســت. بــه عبارتــی، »دیــن مســئله ای 
ثابــت اســت«. فهــم بهتــر ایــن گــزاره درگــرو فهــم کامــل معنــا و مقصــود از ثبــات دیــن 

اســت. دیدگاه هایــی کــه در خصــوص ثبــات دیــن وجــود دارد، بدیــن شــرح اســت:
1. مشــهورترین نظریــه در خصــوص ثبــات دیــن کــه متفکــران زیــادی بــدان اعتقاددارنــد 
ــانی و  ــای انس ــول و ارزش ه ــن، اص ــله قوانی ــک سلس ــن دارای ی ــه دی ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــودن و تحــول آن را مکــدر  ــار عصــری ب ــر اســت کــه غب جهان شــمول ثابــت و تغییرناپذی
ــه  ــی، علام ــه طباطبای ــدر، علام ــر ص ــهید محمدباق ــی، ش ــام خمین ــوم ام ــد. مرح نمی کن
محمدتقــی جعفــری، اســتاد مطهــری و ســید قطــب، محمــد عبــده و ... بــه ایــن نظریــه 
اعتقاددارنــد )اقبــال لاهــوری، 1362: 23؛ صــدر، 1379: 52؛ جعفــری، 1398: 10، 102؛ 
ــا  ــه »ام ــت ک ــد اس ــی معتق ــه طباطبای ــا: 46(. علام ــری، بی ت ــان، 1397: 65؛ مطه هم
احــکام الهــی کــه متــن شــریعت می باشــد بــرای همیشــه ثابــت و پایــدار اســت و کســی 
ــر دهــد«  ــه مصلحــت وقــت تغیی ــدارد کــه آن هــا را ب ــن را ن ــز حــق ای ــر نی ــی ام ــی ول حت
)طباطبایــی، 1369: 53(، امــام خمینــی معتقــد اســت »آنچــه در حقیقــت اســلام معتبــر 
اســت و پذیرنــده ی آن مســلمان محســوب می شــود عبــارت اســت از اصــل وجــود خــدا 
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ــد از احــکام  ــه قواعــد عبارت ان ــه آخــرت، بقی ــاد ب ــوت و احتمــالًا اعتق و یگانگــی او، نب
اســلام کــه دخالتــی در اصــل اعتقــاد بــه اســلام ندارنــد« )خمینــی، بی تــا: 3، 328-327(

ــت و  ــته اس ــئله دانس ــن مس ــه همی ــوط ب ــران را من ــان و پیامب ــال ادی ــری اتص ــهید مطه ش
ــام و  ــک پی ــل ی ــاخه ای حام ــی و ش ــات فرع ــه اختلاف ــا هم ــران ب ــت: »پیامب ــد اس معتق

ــری،1392: 167(. ــد« )مطه ــب بوده ان ــک مکت ــه ی ــته ب وابس
ــه ثبــات فاعــل و قابــل آن دانســته اند. بدیــن  ــاره ای از اندیشــمندان ثبــات دیــن را ب 2. پ
ــر و  ــی تغیی ــه در حق تعال ــت و ازآن رو ک ــی اس ــن ذات حق تعال ــمه دی ــه سرچش ــا ک معن
ــز ســرایت  ــن اســلام باشــد، نی ــر مخلــوق او کــه دی ــن حکــم ب ــدارد، ای تحــول تصــور ن

ــد. ــات می آرای ــف ثب ــه وص ــوده و آن را ب نم
از ســوی دیگــر ظــرف پذیــرش دیــن فطــرت انســان اســت و فطــرت انســانی کــه توحیــد 
طلــب اســت، تحــول ناپذیــر اســت. چــون در غیــر ایــن صــورت انســان فطرتــاً خداجــو 
ــا  ــب ب ــق و مناس ــت مطاب ــدی اس ــن توحی ــه دی ــلام ک ــن اس ــن رو دی ــود. ازای ــد ب نخواه
ــر نیســت، طبعــاً دینــی کــه مطابــق  فطــرت الهــی بشــر اســت و چــون فطــرت تحول پذی
ــوان  ــن نمی ت ــت اســت؛ بنابرای ــز ثاب ــر اســاس آن، شــکل گرفته اســت نی ــن فطــرت و ب ای
فطــرت را ثابــت دانســت و دیــن را متحــول یــا برعکــس؛ چــون تخلــف قابــل از مقبــول 
ــن  ــات دی ــرای ثب ــه ب ــی ک ــان اول ــت. »بره ــن نیس ــول و ممک ــه معق ــد ک ــد می آی پدی
اقامه شــده اســت، مبتنــی بــر مبــدأ فاعلــی دیــن اســت. ایــن برهــان از انضمــام دو آیــه 19 
ــهِ بَــاقٍ( حاصل 

َّ
ــدَ الل

ْ
مُ( و آیــه 96 ســوره نحل )وَمَا عِن َ

سْــا ِ
ْ

ــهِ الْإ
َّ
ــدَ الل

ْ
یــنَ عِن آل عمــران )إِنَّ الدِّ

ــت.  ــن اس ــی دی ــدأ قابل ــه مب ــت ک ــانی اس ــرت انس ــر فط ــی ب ــان دوم مبتن ــود. بره می ش
بــه ایــن بیــان کــه اســلام بــرای پــرورش و شــکوفایی فطــرت انســان نازل شــده اســت و 
فطــرت انســان امــری ثابــت و تغییرناپذیــر اســت، چنانکــه فطــرت اصیــل همــه انســان ها 

ــات کــرد. ــن را اثب ــات دی ــوان ثب متحــد اســت«. پــس می ت
3. برخــی نیــز معنــای کمّــی از ثبــات دیــن بیــان کرده اند. بدیــن معنا کــه دیــن را مجموعه ای 
ــات دارد؛ امــا فهــم  ــن، ثب ــن بعــد دی ــد. ای ــن می دانن ــار پیشــوایان دی ــاب، ســنت و رفت از کت
انســان ها از شــریعت دچــار تغییــر می شــود. آنچــه ثابــت می مانــد خــود شــریعت اســت و 
آنچــه عــوض می شــود، فهــم آدمیــان اســت )ســروش، 1374: 108؛ ابوزیــد، 2000: 87( البتــه 

معنــای صامــت بــودن دیــن ســروش نیــز1 در راســتای همیــن معنــا فهــم می شــود.

1- دین، صامت و گنگ است و شبیه به انبانی است که کالاهای مختلف دارد، ولیکن عاجز از توزیع، توضیح و 
تعریف آنهاست. به این ترتیب دین تا زمانی که دین است و به فهم دینی گذر نکرده باشد، صامت و ساکت باقی 

می ماند و این در واقعیت بیرونی جز ثبوت دین را نمی رساند )سروش، 1374: 108(.
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س ــا  ــان حضــرت آدم )ع( ت ــن از زم ــف معتقــد اســت کــه ســیر تطــور دی درمجمــوع، مؤل
ــن  ــان دی ــر نقص ــت ب ــد )ص(، دلال ــرت محم ــی حض ــدا یعن ــر خ ــن پیامب ــان آخری زم
ــه  ــرای اهــل زمــان خــود، دیــن کامــل اســت؛ ب ــران پیشــین نمی کنــد. هــر دینــی ب پیامب
عبارتــی ممکــن نیســت دیــن ناقــص از طــرف خداونــد متعــال نــازل گــردد. البتــه ممکــن 
ــه اضافــات و  ــاز ب ــه ای دیگــر، کامــل نباشــد و نی ــرای زمان اســت همیــن دیــن کامــل، ب
یــا تغییــرات داشــته باشــد؛ مثل اینکــه یــک برنامــه کامــل و جامــع بــرای کــودکان دوره 
ــر،  ــت؛ به عبارت دیگ ــل نیس ــتان کام ــوزان دوره دبیرس ــش آم ــرای دان ــاً ب ــتان، لزوم دبس
علــت و فلســفه ارســال رســل آن هــم بــا کتــب آســمانی مختلــف، همیــن مســئله اســت.
ــی  ــان کنون ــا انس ــه ب ــان اولی ــم و درک انس ــت و فه ــر اس ــل و تغیی ــال تکام ــر در ح بش
بســیار متفــاوت اســت )مــکارم شــیرازی، 1384، 7: 105(. همیــن تفاوت هــا، می طلبــد 
ــا قابلیــت فهــم بــرای افــراد داشــته باشــد.  کــه دیــن در ســطوح مختلــف نــازل گــردد ت
هنگامی کــه بشــر اســتعداد لازم بــرای فهــم درســت دســتورات پایانــی را پیــدا کنــد، ایــن 
دیــن نــازل می شــود و قاعدتــاً نیــازی بــه ارســال پیامبــر و دیــن جدیــد نخواهــد بــود کــه 

ــکارم شــیرازی، 1362، 6: 41(. ــت می شــود )م ــه خاتمی ــر ب ــن مســئله، تعبی از ای
بنابرایــن طبــق دیــدگاه اســلام، دیــن خــدا یکــی اســت و از اولیــن روز پیدایــش بشــر، بــا 
وی همــراه بــوده اســت. به تصریــح قــرآن کریــم، تاریــخ پیدایــش دیــن کــه همــان دیــن 
ــهِ الِْإســامُ« )آل عمــران: 19( هم زمــان بــا پیدایش انســان 

َّ
اســلام اســت »إِنَّ الدّیــنَ عِنــدَ الل

ــی  ــه وح ــدا ک ــر خ ــوان پیامب ــرت آدم )ع(، به عن ــی حض ــان یعن ــرد انس ــن ف ــت. اولی اس
ــرآن  ــت. در ق ــوده اس ــتی ب ــادی یگانه پرس ــت، من ــده اس ــازل می ش ــه وی ن ــمانی ب آس
ــی  ــوا منته ــام آدم و ح ــرد و زن بن ــر م ــه دو نف ــر ب ــون بش ــل کن ــده نس ــم تصریح ش کری
 

َّ
وْجَها وَ بَث َ

قَ مِنْها ز
َ
ل
َ
سٍ واحِدَةٍ وَخ

ْ
ف

َ
کمْ مِنْ ن

َ
ق

َ
ل
َ
ذِی خ

َّ
کمُ ال وا رَبَّ

ُ
ق

َّ
اسُ ات

َّ
یهَا الن

َ
می شــود. »یا أ

 وَنِســاءً« )نســا: 1(.
ً
 کثِیــرا

ً
مِنْهُمــا رِجــالا

دیــدگاه متفکــران مســلمانی مثــل علامــه طباطبایــی و شــهید مطهــری دربــاره ســیر تکامل 
ــه آن  ــه شناســان اســت کــه به صــورت مفصــل ب ــدگاه جامع ــلًا برخــلاف دی ــن، کام دی
ــورت  ــان ها به ص ــن انس ــه دی ــتند ک ــئله هس ــن مس ــی ای ــران ناف ــن متفک ــد. ای ــاره ش اش
ــتی و در  ــه بت پرس ــا ب ــده ت ــتی شروع ش ــت پرس ــت و از طبیع ــوده اس ــد نم ــی رش تکامل
ــگاه جامعــه شناســان،  ــن شــد کــه در ن ــه خداپرســتی رســیده اســت. چــون تبیی آخــر ب
دیــن امــر فطــری بشــر نیســت؛ بنابرایــن بــرای تبییــن ســیر تطــور دیــن از نــگاه قــرآن، بایــد 
دو مســئله ذیــل یعنــی بحــث جامعیــت و ســیر تاریخــی دیــن بــه لحــاظ شــرایط اجتمــاع 
ــدا )هــر نامــی داشــته باشــد( جامــع  ــن الهــی از ابت ــا مشــخص گــردد دی تبییــن گــردد ت
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بــوده اســت؛ بدیــن معنــا کــه نقصــی در آن وجــود نداشــته اســت تــا درگــذر تاریــخ، نیــاز 
بــه تکمیــل داشــته باشــد. البتــه تغییــر در احــکام و مناســک ادیــان الهــی درگــذر تاریــخ؛ 

تنافــی بــا جامعیــت آن دیــن نــدارد:
رویکــرد متعــادل بــه مســئله جامعیــت دیــن الهــی در هرزمانــی ایــن اســت کــه جامعیــت 
دیــن را بایــد در راســتای هــدف و رســالت آن ملحــوظ داشــت و بایــد از هرگونــه 
ــات  ــرآن و روای ــه ق ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ــرد. ب ــز ک ــه پرهی ــن زمین ــط در ای افراط وتفری
ــور  ــون ام ــت و چ ــرت او اس ــا و آخ ــعادت دنی ــن س ــن، تأمی ــدف دی ــه ه ــم ک درمی یابی
دنیــوی و مناســب اجتماعــی تأثیــر شــگرفی در روحیــات و کمــال انســان و تأمین ســعادت 
ــن امــور چشم پوشــی  ــد از دخالــت در ای ــم هرگــز نمی توان ــد، دیــن خات واقعــی وی دارن
کنــد و بایــد بــرای تمــام آن هــا برنامــه ای جامعــه ارائــه دهــد. در ایــن زمینــه، دو رویکــرد 

ــود: ــاره می ش ــه آن اش ــر، ب ــورت مختص ــه به ص ــود دارد ک ــی وج ــی و تفریط افراط
رویکرد افراطی، رویکرد حداکثری نسبت به جامعیت دین است.

طبــق ایــن رویکــرد، دیــن جامــع همــه علــوم و معــارف بشــری اســت و در همــه 
عرصه هــای زندگــی مــادی و معنــوی، همــه مســائل نظــری و عملــی را در ســطح 
ــه تــلاش فکــری در شــناخت  کلان و جزئــی بیــان می کنــد و تعالیــم آن مــا را از هرگون
ــن نظام هــای لازم  ــذا دی ــد؛ و ل ــاز می کن انســان و جهــان و ابعــاد مختلــف زندگــی بی نی
جهــت اداره جامعــه را در بــردارد و می تــوان علــوم اجتماعــی، سیاســی و تجربــی نظیــر 
جامعه شناســی، روان شناســی، اقتصــاد، علــم سیاســت، فیزیــک و شــیمی و حتــی علــوم 

ــازی، 1378: 59-67(. ــرد )ای ــتخراج ک ــن اس ــری و... را از دی کامپیوت
رویکرد تفریطی، رویکرد حداقلی نسبت به جامعیت دین است.

بــه اعتقــاد ایــن گــروه تنهــا وظیفــه دیــن ارائــه رهنمودهایــی بــرای رســیدن بــه ســعادت 
ــده  ــوی نیام ــئون دنی ــرای اداره ش ــن ب ــد دی ــت؛ و مدعی ان ــان اس ــروی انس ــال اخ و کم
ــد  ــن می دانن ــن را در ای ــدارد و جامعیــت دی ــای انســان ها ن ــه دنی اســت و اساســاً کاری ب
کــه آنچــه در هدایــت بــه کمــال و ســعادت اخــروی انســان نقــش دارد در اختیــار بشــر 
قــرار دهــد و امّــا چگونگــی شــناخت علــوم انســانی و تجربــی، تشــکیل حکومــت، روش 
ــدرت  ــار ق ــکلات و مفاســد اجتماعــی، مه ــا مش ــارزه ب ــت، چگونگــی مب اداره حکوم
سیاســی در جامعــه دینــی، چگونگــی ایجــاد عدالــت اجتماعــی و ده هــا پرســش دیگــر از 
قلمــرو دیــن خــارج اســت و ایــن آدمــی اســت کــه بایــد بــدون اســتمداد از آموزه هــای 
ــا ســامان دهی مناســبات اقتصــادی، سیاســی و... جامعــه بپــردازد؛ و دیــن  دینــی خــود ب
ــن پرهیزکــرده اســت  ــات بســنده کــرده و از راهــکار معی ــه کلی ــا ب ــا تنه ــن زمینه ه در ای
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س و درصورتی کــه بــه تدبیــر امــور دنیــوی و تنظیــم معیشــت و تعییــن نظــام بپــردازد خــود 
نیــز دنیــوی و ایدئولوژیــک می شــود و ایــن بــا جاودانگــی آن در تضــاد اســت )ســروش، 
ــاد  ــی و اعتق ــر خداشناس ــان را ب ــعادت انس ــه س ــرآن برنام ــر، ق 1377: 2-7( به بیان دیگ
ــرد  ــه می گی ــاد را از آن نتیج ــه مع ــاد ب ــگاه اعتق ــت؛ آن ــاده اس ــدا بنانه ــی خ ــه یگانگ ب
ــاداش  ــه پ ــیدن ب ــه رس ــد؛ چراک ــذ می کن ــاد اخ ــل مع ــی را از اص ــپس پیغمبرشناس و س
و جــزای اعمــال نیــک و بــد کــه مهم تریــن فلســفه معــاد اســت ممکــن نیســت، مگــر 
گاه شــویم. پس ازایــن ســه  آن کــه نخســت از راه وحــی و نبــوت از طاعــت و معصیــت آ
ــه بیــان اصــول اخــلاق نیکــو و صفــات  ــر اعتقــادات دیگــر ب اصــل اساســی و عــلاوه ب
حســنه ای می پــردازد کــه مناســب بــا اصــول مزبــور باشــد و آنــگاه قوانیــن عملــی را کــه 
درواقــع حافــظ ســعادت حقیقــی و پــرورش دهنــد. اخــلاق نیکــو و بالاتــر از آن، عامــل 
ــن  ــد. ای ــزی می کن ــند، پایه ری ــه می باش ــول اولی ــت و اص ــادات درس ــی اعتق ــد و ترق رش
برنامــه، مشــتمل بــر همــه ابعــاد زندگــی انســان، اعــم از فــردی و اجتماعــی و دنیــوی و 
اخــروی اســت. اســلام، همان طــور کــه بــرای وظایــف عبــادی قانــون دارد، بــرای امــور 
ــن،  ــی، 1378: 9( بنابرای ــم دارد )خمین ــون و راه و رس ــز، قان ــی نی ــی و حکومت اجتماع
مقصــود از جامعیــت دیــن آن اســت کــه در راســتای هــدف و رســالت خــود، رئــوس کلی 
همــه معــارف لازم را بــرای تحقــق ایــن هــدف در اختیــار بشــر قــرار دهــد، به گونــه ای کــه 
بشــر بــا تطبیــق آن اصــول کلــی به صــورت نظام منــد بتوانــد هــم معــارف و رهنمون هــای 
ــی، 1379:  ــت آورد )گلپایگان ــه دس ــش ب ــعادت خوی ــه س ــیدن ب ــرای رس ــاز را ب موردنی
ــه  ــت ک ــرار داده اس ــی ق ــلام را در جایگاه ــاً اس ــن و مخصوص ــت، دی ــن ظرفی 16( همی
بتوانــد ایــده و نظــر خــود را در همــه مســائل، اظهــار کنــد. آن هــم نظــری کــه مطابــق بــا 
فطــرت ســالم انســان اســت و همــه انســان ها بــا هــر فرهنگــی، پذیــرای آن باشــند؛ یعنــی 
اســلام، ایــن ظرفیــت را دارد کــه در مســائلی کــه دســت فقیــه را بــاز گذاشــته اســت کــه 
اصطلاحــاً بــه آن »منطقــه الفــراغ« می گوینــد و حتــی بــا احــکام ثانویــه، نظــر اســلام را 
به صــورت صحیــح و کامــل، بیــان کننــد؛ به نحوی کــه طبــع انســان، پذیــرای آن باشــد.

6. سیر تاریخی دین به لحاظ شرایط اجتماعی بر اساس دیدگاه قرآن کریم
مقصــود از تبییــن ایــن ســیر تاریخــی، تبییــن تفاوتــی اســت کــه قــرآن کریــم بیــن دیــن 
موجــود و دیــن مطلــوب گذاشــته اســت؛ زیــرا خداونــد متعــال در آیاتــی از قــرآن کریــم، 
بــه انتقــاد از دیــن و نــوع دیــن داری مــردم پرداختــه اســت و درآیــات متعــددی هــم مســئله 
دیــن را تمجیــد کــرده اســت. فهــم ایــن اختــلاف دیــدگاه قــرآن کریــم، منــوط بــه ایــن 
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اســت کــه بیــن دیــن موجــود در جامعــه یــا آنچــه بنــام دیــن شناخته شــده اســت و دیــن 
مطلــوب نــزد خداونــد متعــال تفــاوت قائــل شــد.

ــه دارد: گــروه اول مشــرکان  ــا دو گــروه مواجه ــن مســئله، ب ــم در ای ــرآن کری ــع ق درواق
ــک  ــوان ی ــددی مســئله شــرک، بت پرســتی به عن ــات متع ــم درآی ــرآن کری هســتند کــه ق
ــا صاحبــان ایــن  دیــن و آییــن و حتــی نفــی توحیــد را موردبررســی قــرار داده اســت و ب
افــکار، مواجهــه جــدی برقــرار کــرده دارد. گــروه دوم نیــز مواجهــه بــا مســئله تحریــف 
ــن الهــی و آســمانی، تفکــری را  ــک دی ــام ی ــی کســانی کــه بن ــان الهــی اســت؛ یعن ادی
در جامعــه القــاء می کننــد کــه آن نگــرش در مقابــل آموزه هــای صحیــح آن دیــن 
ــدان خــود می شــناختند،  ــل فرزن ــر اســلام را مث ــی کــه پیامب اســت. مســیحیان و یهودیان
امــا فرامــوش کرده انــد کــه در ســیر صعــود، بایــد منتظــر آخریــن پیامبــر باشــند تــا از او و 

ــا بــه ســعادت دســت یابنــد. دینــش پیــروی کننــد ت
در مواجهــه قــرآن بــا دســته اول بایــد چنیــن گفــت کــه ســنت الهــی بــر اســاس 
تفاوت هــای ادراکــی، عقلــی و سرشــتی انســان، به گونــه ای اســت کــه وجــود اختــلاف 
ــرِینَ 

ّ
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َ
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ــوا فِیــه« )بقــره: 213( 
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برمی آیــد کــه مــردم در ابتــدای زندگــی اجتماعــی یــک امــت بودنــد؛ امــا به مرورزمــان، 
بــه دلیــل هواهــای نفســانی انســان ها و اقتضائــات زمــان و مــکان، جامعــه متحــد از بیــن 
رفــت. بــه همیــن دلیــل، پیامبرانــی آمدنــد تــا مــردم را پنــد و انــدرز دهنــد. بــا افزایــش 
ــراه  ــه هم ــی ب ــت، پیامبران ــی اس ــای اجتماع ــه آن نابرابری ه ــه ریش ــات ک ــن اختلاف ای
کتاب هــای آســمانی فرســتاده شــدند تــا عــلاوه بــر هدایــت مــردم، زعامــت و رهبــری و 
بــه عبارتــی امامــت جامعــه راهــم بــر عهــده گرفتنــد )خیــری، 1379، 1: 51( از آیــه 11 
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بنابرایــن بــر اســاس نــگاه قــرآن کریــم، جامعــه بــدون دیــن ممکــن نیســت. ســیر تحــول 
دیــن بــر اســاس ایــن آیــات و روایــات مرتبــط بــا آن، بدیــن گونــه قابل شــرح اســت کــه 
مرحلــه امــت واحــده از زمــان حیــات بشــر یعنــی از زمــان حضــرت آدم )ع( تــا حضــرت 
نــوح )ع( بــوده اســت )طبرســی، بی تــا: 2، 281(. در مرحلــه دوم کــه اختلافــات 
شروع شــده اســت، پیامبــران الهــی فرســتاده شــدند کــه بایــد بــه اقتضــاء زمــان و مــکان 
ــا قــوم خــود صحبــت کننــد. درنهایــت هــم چــون رســالت پیامبــر گرامــی  قــوم خــود ب
اســلام، جهانــی و کافــة للنــاس )ســبا: 34( اســت، دیگــر مســئله زبــان قــوم در خصــوص 
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س ــت.  ــده اس ــت واح ــن، اول ام ــال دی ــول ارس ــیر تح ــس در س ــت. پ ــرح نیس ــان مط ایش
بعــد بــا شــروع اختــلاف کــه ریشــه آن نابرابری هــای اجتماعــی اســت، پیامبرانــی بــرای 
انــذار و تبشــیر فرســتاده شــدند و نــه ایجــاد حکومــت؛ یعنــی پیامبــران وظیفــه حاکمیــت 
ــان  ــد دارایش ــر بای ــود، پیامب ــی نب ــول کاف ــدرز رس ــد و ان ــوم، پن ــه س ــتند. در مرحل نداش
حاکمیــت و زمامــداری باشــد؛ یعنــی پیامبرانــی کــه امــام هــم باشــند تــا دوبــاره تبدیــل بــه 
امــت واحــده شــوند. یــک امــت کــه بایــد یــک زمامــدار داشــته باشــد. نهــاد سیاســت از 
یکجــا مدیریــت شــود. ایــن ســیر تاریخــی بــه لحــاظ شــرایط اجتماعــی اســت )خیــری، 
1379، 1: 52(؛ بنابرایــن بــر اســاس ایــن نــوع مواجهــه، شــأن نــزول آیــات مرتبــط، تمجیــد 

و تحســین دیــن و دیــن داری اســت.
در مواجهــه قــرآن بــا گــروه دوم، آیاتــی نازل شــده اســت کــه در آن آیــات، بــه مذمــت 
دیــن موجــود و یــا نکوهــش اعتقــادات غلــط پیــروان برخــی ادیــان در جامعه پرداخته شــده 
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در ایــن آیــه، بــه معنــای دینــی اســت کــه بــر آن اجتمــاع کــرده بودنــد. )راغــب اصفهانــی، 
ــت  ــتگان مذم ــن و روش گذش ــروی از آیی ــز پی ــده نی ــوره مائ ــه 104 س 1404 ق: 23( در آی
یهِ 

َ
ا عَل

َ
ا مَا وَجَدْن

َ
 حَسْــبُن

ْ
وا

ُ
ال

َ
سُــولِ ق هُ وَ إِلی الرَّ

َّ
نزَلَ الل

َ
 إِلی مَا أ

ْ
وْا

َ
عَال

َ
ا قِیلَ لهَمْ ت

َ
شــده اســت: »وَإِذ

ــدُون«؛ و هنگامی کــه بــه آنــان گوینــد به ســوی 
َ
 یهَت

َ
ــیا وَ لا

َ
 ش

َ
مُــون

َ
 یعْل

َ
هُــمْ لا

ُ
 ءَابَاؤ

َ
ن

َ
ــوْ کا

َ
وَ ل

َ
ــا أ

َ
ءَابَاءَن

آنچــه خــدا نــازل کــرده و به ســوی پیامبــر آییــد، گوینــد: روش و آیینــی کــه پدرانمــان را بــر 
آن یافته ایــم، مــا را بــس اســت. آیــا اگــر پــدران آن هــا چیــزی نمی دانســتند و هدایــت نیافتــه 
بودنــد، بــاز از آن هــا پیــروی می کننــد؛ بنابرایــن به روشــنی مشــخص اســت کــه بــر اســاس 
دیــدگاه قــرآن کریــم، اعمــال پیــروان یــک دیــن بــه عبارتــی دیــن داران، مــلاک ارزیابــی یک 
دیــن قــرار نــدارد. چــون ممکــن اســت پیــروان یــک دیــن، اعتقــادات یــا مناســکی را انجــام 
دهنــد کــه مطابــق بــا آموزه هــای اصیــل آن دیــن نباشــد. بلــه اگــر عمــل پیــروان، موردبررســی 
کســی به عنــوان دیــن قــرار بگیــرد، ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه برســد کــه ایــن دیــن واقعــاً 
افیــون توده هــا هــم هســت و مجبــور بــه تقــدس زدایــی از آن گــردد. پــس مــلاک و ارزیابــی 

مســئله ســیر تطــور دیــن هــم بایــد دیــن مطلــوب و نــه دیــن موجــود در جامعــه باشــد.
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جدول شماره 1. تبیین دیدگاه دورکیم و علامه در مسئله سیر تطور دین

تبیین دیدگاه در خصوص سیر تطور دین

دورکیم

دورکیم ســیر تطور دین را فردی )ظهور باورهــای دینی از طریق برخی عوامل 
بیولوژیکی مانند رؤیا و خواب( و روان شــناختی )ظهور باورهای دینی ناشی از 
عوامل طبیعی و کیهانی( نمی داند. دورکیم توتمیســم را شکل ساده و اولیه دین 
و جامعه را منبع اصلی دین دانســت. وی با این تفسیر کاملًا اجتماعی از ماهیت 
دین، ســیر تطور آن را نیز شفاف کرده اســت که چون وظیفه دین این است که 
افراد را به شــدت از طریق خود، به جامعه پیوند دهد؛ بنابراین سیر تطورات دین 
هم بر اســاس نوع جوامع، مشــخص خواهد گردید. دورکیم بر اساس تقدیس 
جامعه، به عناصری مثل توتم دســت یافته است؛ توضیح این که در جوامع بسیط، 
تقســیم کار اجتماعی شکل نگرفته است، به خلاف جوامع پیشرفته که چون نوع 
همبستگی تغییر کرده اســت و ارگانیکی است، به همین دلیل به باورهای دینی 
کمتر نیاز است. به عبارتی کارکرد باورهای دینی در حوزه وجدان فردی و اختیار 
انسان ها خود را نشان می دهد، نه در مسائل کلان اجتماعی. البته بخشی از دین که 

ایجادکننده وجدان جمعی است، در کلیت جامعه پایدار می ماند.

علامه طباطبایی

سیر تطور دین در بیان ایشان بدین گونه است که دین از اول تا آخر جهان 
یکی است و به فطرت و سرشت بشــر وابسته است؛ بنابراین ازنظر قرآن، 
انســان و اجتماع تحول و تکامل دارند، اما دین همان دین است و تغییر و 
تحول تکاملی در ماهیت نداشــته اســت. عناصر اساسی دین از نگاه قرآن 
کریم، از زمان حضرت آدم تا آخرین پیامبر اســلام، کاملًا یکســان است. 
محتوای تمام ادیان توحید اســت و به اقتضاء مکان و زمان، فهم انســان ها، 
شرایع اجتماعی و مناسبات سیاسی، نحوه ارائه این محتوا تغییر کرده است. 
به عبارتی شــریعت ها متفاوت بوده اند، اما دین مسئله ای ثابت است. هرچه 
آمادگی بشــر برای پذیرش مفاهیم و آموزه های دینی، بیشتر شده، شریعت 
هم متکامل تر شــده است. لذا اســلام جامع تمام شرایع گذشته است که با 
خصوصیت جامعیت خود، اهداف تمام شرایع گذشته را محقق کرده است؛ 
بنابراین سیر تطور دین از نگاه قرآن، با جامعیت دین باید تبیین گردد که دین 
)با هر نامی( الهی از ابتدا جامع بوده و نقصی در آن وجود نداشــته است تا 
درگذر تاریخ، نیاز به تکمیل داشته باشد. البته تغییر در احکام و مناسک ادیان 
الهی درگذر تاریخ؛ تنافی با جامعیت آن دین ندارد؛ بلکه به فهم انســان ها 
بستگی دارد. مثلًا در زمان حضرت موسی )ع( فهم بشر از طریق محسوسات 
بوده است، معجزات حضرت هم محسوس بوده است. مبنای تکامل قابلیت 

فهم انسان ها در هر زمان و مکان و اقتضائات متفاوت آن است.
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س جدول شماره 2- مقایسه و استنطاق دیدگاه علامه در خصوص نظریه دورکیم

از  برداشت شــده  انتقــادات 
فرمایشــات علامــه طباطبایی 
نســبت به نظرات دورکیم در 

حوزه سیر تطور دین

1. دیــن پدیده ای با خاســتگاه الحادی، بشــری یا اجتماعی 
نیست تا در اثر تغییر و تحولات شرایط و زمان، نیاز به تطور 
و همســانی با شرایط داشته باشد. فطری بودن و جامع بودن 
دین، دو عنصر اساســی برای عدم احتیــاج دین به تغییرات 

ماهوی است.
2. ماهیت دین درگذر تاریخ تغییر نکرده است تا دین نیاز به 

تکمیل داشته باشد.
3. عناصر همه ادیان الهی، یکســان اســت و تغییری در این 
عناصر شکل نگرفته اســت تا گمان تغییر، تحول و تطور در 

دین ایجاد گردد.
3. دیــدگاه قرآن در خصوص ســیر تطور دیــن، دیدگاهی 
یکپارچه اســت؛ یعنی این دین از بدو خلقت اولین انسان تا 
آخرین مخلوق توســط خداوند متعال با هدف ایجاد تضمین 
ســعادت زندگی دنیوی و اخروی با انســان و جامعه انسانی 
همراه شــده است و چون هدف یکسان است، دین نیز جامع 

این هدف از ابتدا تاکنون بوده است.

نتیجه گیری
بنابرایــن بــر اســاس فرمایشــات علامــه طباطبایــی )ره(، می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــای  ــن، پیش فرض ه ــور دی ــوع ســیر تط ــود در موض ــم خ ــه فه ــم ب ــیدن دورکی ــت رس عل
ــاره منشــأ ســیر تطــور دیــن  اشــتباه وی بــوده اســت. چــون آنچــه به صــورت تبیینــی درب
از منظــر اندیشــمندان علــوم اجتماعــی و ازجملــه دورکیــم ارائه شــده اســت، اشــتباهات 

فاحــش دارد کــه به قــرار ذیــل اســت:
1. وجــود دیــن در هــر زمــان و مــکان، دلیــل وجــود یــک ریشــه مشــترک بــرای همــه ادیــان 
متنــوع دانســته شــده اســت. حتــی ادیــان متکامــل بعــدی را هــم نشــتت گرفتــه از ایــن نــوع 
ســاده دانســته اند؛ بنابرایــن ایــن مســئله کــه نقطــه ابتدایــی دیــن و تکامــل و غایــت دیــن بــر 
اســاس چــه شــاخصی بایــد مشــخص گردد تــا بتــوان الگــوی تحولی بــرای ادیــان ارائــه داد، 
محــل تأمــل دقیــق اســت. دین پژوهــان متأخــر هــم مثــل الیــاده، معتقدنــد کــه داده هــای 
ظنــی ایــن مســئله فــراوان اســت و مســیرهای تک خطــی رشــد ادیــان، قابــل اســتناد نیســت.

ــی )کــه  ــه و انســان ابتدای ــع اولی ــردم شناســان از جوام ــج به دســت آمده توســط م 2. نتای
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ــا شــواهد  ــاً ب ــن اســت( عادت ــن تبیی ــر همی ــی ب ــن دانشــمندان بعــد هــم مبتن معمــولًا تبیی
تجربــی از جوامــع ابتدایــی به دســت آمده اســت. بــه عبارتــی بــا یــک نــگاه تســامحی و 
همــراه باتســاهل، بــه جامعــه نگریســته اســت و آن را بــه دیگــر جوامــع هــم تســری داده 
اســت؛ بنابرایــن یــک قبیلــه بررسی شــده اســت و نتایــج آن بــه همــه جوامــع اولیــه تســری 

داده شــده اســت.
3. مطالعــات جامعه شناســی، مردم شناســی و روان شناســی دربــاره دیــن دارای ســوء 
ــرده و  ــر ک ــه را تحقی ــان های اولی ــل، انس ــدون دلی ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــری اس گی
آنــان را عقب مانــده ذهنــی یــا کــودک یــا روان نژنــد قلمــداد کرده انــد یــا حتــی 
ــا، از  ــی آن ه ــی و هوش ــوای ادراک ــطح ق ــل س ــته اند. تقلی ــر دانس ــات برت ــا را حیوان آن ه
ــبت  ــان نس ــات آن ــت. مطالع ــته اس ــان های گذش ــه انس ــه ب ــوء گیران ــای س پیش فرض ه
بــه اســطوره های کهــن و یــا ادیــان باســتانی بــا همیــن برداشــت ها مواجــه اســت. حتــی 
ســحر و جــادو دانســتن ادیــان پیشــرفته تاریخــی و یکــی دانســتن ادیــان متکامــل بــا ادیــان 
ابتدایــی بــه دلیــل داشــتن یــک جوهــر یکســان، یکــی دیگــر از مثال هــای همیــن نگــرش 

ــه اســت. ســوء گیران
4. اتهــام نســبیت بــه ادیــان کــه هــر دینــی بــا منطقــه خــودش ســازگار اســت، از مهم تریــن 
پیش فرض هــای اشــتباه اســت. مردم شناســی هنــوز به عنــوان رهیافــت مناســب در 
ــری  ــوء گی ــته از س ــدوی، نتوانس ــه و ب ــات اولی ــی اجتماع ــار دین ــد و رفت ــه عقای مطالع

ــق آشــکار و پنهــان را نشــان دهــد. ــا حقای ــه دور باشــد ت ارزشــی ب
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